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گزارش  میدانی «شرق» از  مناطق سیل زده  در  مشهد
مشهد، چند ساعت پس از سیل

چند روز گذشــته شهر مشهد درگیر ســیل و آب گرفتگی هایی شد که طبق 
منابع هواشناســی، در ۲۰۰ سال اخیر بی ســابقه بود. سیل مشهد در چند 
نقطه از شهر، نظیر محله سیدی و میدان انقلاب، بیش از بقیه نقاط، ایجاد خسارت 
کرد. طبق گفته شاهدان عینی در این مناطق، مدیریت سیل در روز دوم این حادثه، 
در روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، بسیار بهتر از روز اول حادثه و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت 
بود و سیل روز دوم خوشبختانه قربانی نگرفت. باوجوداین هنوز هم بعد از گذشت 
چند ساعت از سیلِ ۴۰ دقیقه ای مشهد، می توان نشانه های این رخداد را در سطح 

شهر مشاهده کرد.

مشهد، ۴ ساعت بعد از سیل
طبق گزارش میدانی خبرنگار «شرق» چند ساعت پس از سیل و بارندگی شدید، 
تمام راه های منتهی به نقاط حادثه خیز بســته بود و شــهرداری سعی کرده بود با 
بستن مســیرها از رفت و آمد غیر ضروری مردم به این مســیرها جلوگیری کند، اما 
گارد  ریل های کنده شــده کنار بولوارها و دیوارهای ریخته شده، گواه از شدت سیلی 

می دادند که زمان زیادی از وقوع آن نگذشته است.

مشهد، ۸ صبح
هوا در مشــهد آفتابی است اما با کمی فاصله و در مناطق سیل زده، گرد و خاک 

در هوا به قدری زیاد است که راننده ها به سختی می توانند جلوی خود را ببینند.
راه های منتهی به مناطق درگیر ســیل باز شــده و مردم در رفت وآمد هستند؛ 
رفتگران شهرداری، مشغول برطرف کردن گل ولای های خیابان ها هستند. تلاشی که 
بی وقفه داشته است. یکی از این رفتگران درباره سیل می گوید: «از چند ساعت قبل 
مســیرهای ورودی به انقلاب و سیدی بسته شده بود و ما هم در حالت آماده باش 
بودیم. آب گرفتگی داشــتیم اما در مقایســه با چهارشنبه غافلگیر نشدیم. با اینکه 
ســعی داشــتیم آب را به مسیر درســت هدایت کنیم، اما در خیابان عدل خمینی 
آب گرفتگی داشتیم و آب از آنجا بالا زد و ماشین ها در گل ولای گیر کردند. از دیشب 
و بعد از ســیل در حال بهبود شرایط و از بین بردن گل ولای هستیم». منطقه نماز، 
انقلاب، امام خمینی و ســیدی از مناطق بیشــتر درگیرشــده در سیل اخیر مشهد 
هســتند. افراد این منطقه از مواجهه خود با دومین روز ســیل مشــهد، با خبرنگار 

«شرق» صحبت کردند.

خسارت تگرگ، به  همراه آب گرفتگی
علی، راننده   میدان انقلاب اســت و چند سالی است در این منطقه کار می کند. 
او می گوید: «مســیرها را بســته بودند اما این کمکی به جلوگیری از ســیل نکرد. 
بارندگی شــنبه، همراه با تگرگ بود؛ تگرگ هــای بزرگی به اندازه تخم مرغ!». او به 
شیشه شکسته ماشینش اشاره می کند و ادامه می دهد: «دیروز آن قدر تگرگ ها زیاد 
بودند و شدت داشــتند که شیشه  ماشینم شکست. فقط من نبودم، خیلی دیگر از 
رانندگان این بلا سر ماشین شان آمد و مجبور شدند حتی به صاف کاری بروند». علی 
از آب گرفتگی می گوید: «ماشین ها باز هم در گل و لای گیر کردند، نصف ماشین ها در 
آب بود. تنها فرقش با روز قبل، اطلاع رســانی و بستن مسیرها بود و این کار، تعداد 

افراد درگیر سیل را کم کرد».

شهرداری فقط راه ها را بسته بود
رضا، مغــازه داری در خیابــان امام خمینی اســت که در زمان ســیلِ دوم در 
مغــازه اش بوده. او از مشــاهداتش می گوید: «کاری نکرده بودند، فقط مســیرها 
را بســته بودند تا از ورود مردم جلوگیری کنند». او به خســارات ناشی از سیل در 
خیابان و ایستگاه اتوبوسی که خراب شده، اشاره می کند و می گوید: «همان طورکه 
می بینید، هنوز نشــانه های سیل در خیابان هست. نمی دانم آب را به کجا هدایت 
کرده بودند، فاضلاب یا جای دیگر؟ اما یکباره از وسط خیابان، آب به بیرون جهید. 

عین فیلم های آخرالزمانی بود؛ زمین سوراخ شد و آب فوران کرد».

تا زانو در آب
فاطمه، دختر ۱۹ ســاله ای اســت که در ایســتگاه اتوبوس نیمه مخروبه حاصل 
از ســیل، نشسته است. او روز گذشــته گرفتار شده و از تجربه اش می گوید: «در زمان 
بارندگی، سر کار بودم و زمانی که به خانه برمی گشتم، درگیر سیل شدم، خیابان اصلی 
پر از آب شده بود و تا زانو در آب فرو رفتم». او ادامه می دهد: «سیل شنبه با چهارشنبه 
فرق داشت؛ خانه ها زیاد درگیر نشــدند. چهارشنبه هفته  پیش در زمان بارندگی، از 
ســقف خانه ما آب می ریخت و از چاه کف آشپزخانه هم آب فوران می کرد؛ کوچه  
هم پر از آب بود و امکان رفت و آمد وجود نداشت اما در سیل شنبه فقط خیابان های 
اصلی درگیر بودند». زهرا، یکی از ساکنان محدوده خیابان نماز است و در زمان بروز 
ســیل در حال برگشتن از بیمارستان به ســمت خانه بوده. او با اشاره به اینکه عمل 
جراحی داشــته و مجبور بوده آن زمان را بیرون خانه باشــد، می گوید: «بعد از عمل 
جراحی، همراه همســرم به سمت خانه آمدیم، هیچ تاکسی ای قبول نمی کرد ما را 
بیاورد. بعد از چند ساعت معطلی و قبول کردن یک تاکسی، زمانی که به نزدیک خانه 
رسیدیم، وحشت کردیم. بریدگی منتهی به خیابان نماز بسته شده بود و کل خیابان 
نماز به ناصری را آب گرفته بود. چند ماشین در آب شناور بودند. چون حال جسمی ام 
خوب نبود، یکی از افراد مسئول مدیریت بحران قبول کرد ما را با وانت به سمت خانه 
ببرد. در واقع میزان آب گرفتگی آن قدر زیاد بود که جز ماشین های مخصوص، کسی 

نمی توانست در آن منطقه تردد کند».

دیوارهای ریخته شده
کوهســتان پارک مشــهد، واقع در منطقه وکیل آباد و نزدیک به طرقبه، یکی از 
مناطق ییلاقی مشــهد است. این منطقه به خاطر نزدیک بودن به ییلاقات، از دیگر 
مناطق، خطرخیز بوده اســت. مأمور منطقه کوهســتان پارک به خبرنگار «شرق» 
از مشاهداتش می گوید: «مردم آســیب ندیدند، اما دیوارها ریخت». او در حالی که 
دیوارهای ریخته شــده را نشــان می دهد، ادامه می دهد: «کل ایــن منطقه را آب 
برداشته بود، تا زانو آب جمع شده بود؛ بارندگی آن قدر شدید بود که دیوارها شروع 
به ریختن کرد، اما خدا را شــکر کســی آســیب ندید». او دلیل آسیب ندیدن مردم 
را بســتن راه ها و مســیرهای خطرناک عنوان می کند و معتقد است اطلاع رسانی 

به موقع، بسیار مؤثر بوده  است.

مسیر طرقبه و شاندیز  بسته نیست!
طرقبه و شاندیز از ییلاقات نزدیک مشهد و از مناطق خطرساز برای سیل است. 
طبق اطلاع رسانی شهرداری طرقبه و شاندیز در رسانه ها، گفته شد مسیر ورودی به 
این مناطق بسته است و از مردم خواسته شده بود از تردد در این نواحی خودداری 
کنند، اما طبق گفته مردم محلی این منطقه، مسیرهای ورودی به طرقبه و شاندیز، 

برخلاف گفته مسئولان در زمان بروز سیل و بعد از آن کاملا باز بوده است.
حســن، مغازه داری در جاده طرقبه اســت و ضمن صحه گذاشــتن بر این ادعا 
می گوید: «در زمان بارندگی، مسیرها کاملا باز بود و مردم در حال تردد بودند». این 
مغازه دار با اشاره به گاردریل های آســیب دیده ادامه می دهد: «جاده را آب گرفته 
بــود و در کمربندی میــزان آب گرفتگی آن قدر زیاد بود که امکان تردد ماشــین ها 
وجود نداشت». با توجه به هماهنگی انجام شده در سطح شهر مشهد برای بستن 
مســیرهای منتهی به مناطق حادثه خیز، باز بودن مسیر منتهی به طرقبه و شاندیز 
که فیلم های زیادی از گرفتاری مردم در این نواحی در شبکه های اجتماعی باز نشر 

شده، مورد بحث و سؤال است.

طلب ۱.۵ همتی شرکت های لبنی 
بابت طرح «شیر مدارس»

ســخنگوی انجمن صنایع لبنی ضمن بیان اینکه احیای طرح شــیر 
مدارس به دستور رئیس جمهور اتفاق مبارکی بود که بعد از سال ها 
رقم خورد، به طلب ۱.۵ همتی شــرکت ها بابت طرح شیر مدارس از دولت 
اشــاره کرد و گفت: به نظر می رســد تغییرات مدیریتی در نهادهای متولی 
باعث شده افراد جدید درباره طرح شیر مدارس توجیه نباشند و به تعهدات 
خود عمل نکنند. محمدرضا بنی طبا، با بیان اینکه عدم اجرای تعهدات بین 
بخش دولتــی و خصوصی باعث می شــود کارخانه ها دچــار ضرر و زیان 
شــدیدی شــوند و اعتمادســوزی صورت گیرد، گفت: با وجود پیگیری های 
آموزش و پــرورش و معاون اول رئیس جمهور اما متأســفانه با تعلل و عدم 
پرداخت طلب شــرکت ها مواجه هستیم؛ یعنی شیر مورد نیاز مدارس تأمین 
شــده ولی بدهی دولت به کارخانه ها پرداخت نشــده است. او با اشاره به 
اینکه اعتبار سه همتی برای طرح شیر مدارس در نظر گرفته شده بود، گفت: 
در  حالی به پایان طرح شیر مدارس رسیده ایم که هنوز بیش از ۱.۵ همت از 
طلب کارخانه ها باقی مانده است. یعنی بیش از نصف منابع هنوز تخصیص 
نیافته که البته بخشــی از بدهی ها برای ســال قبل و بخشی نیز بدهی سال  
جاری اســت. در حقیقت قرار بود ماه به ماه با کارخانه ها تسویه شود ولی 
ایــن اتفاق نیفتاد. بنی طبا همچنین عنوان کرد: برای تأمین شــیر مدارس در 
اســتانی که کارخانه لبنی نداشت، از کارخانه های اســتان های دیگر کمک 
گرفتیــم اما در حال حاضــر می بینیم که همان کارخانه هــا چندصد میلیارد 
بدهی دارند. بدهی آنها نیز به دامداران برای خرید شــیر خام اســت. وقتی 
کارخانه ای نتواند به تعهدات خود نســبت به دامداران عمل کند، دامداران 
دیگر به آنها شیر تحویل نمی دهند و اعتماد از بین می رود. او در ادامه گفت: 
انتظار داریم دولت به تعهدات خود نســبت به بخش خصوصی عمل کند. 
وقتــی بدعهــدی شــود و تعهدات ســر موقع پرداخت نشــود، کشــاندن 

شرکت های لبنی برای سال آینده در طرح شیر مدارس دشوار خواهد بود.
ســخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی اضافــه کرد: بودجه ای که 
منابع آن مشــخص اســت و امضای رئیس جمهور را داشــته و قبل از سال 
انجام شــده چرا در ســال جدید انجام نشــده اســت؟ آیــا جابه جایی های 
مدیریتی باید باعث شــود که این طرح ملی ضربه بخورد؟ آیا توجیه نبودن 
افراد جدید باید باعث برهم خوردن نظم توزیع شیر مدارس شود و طرح به 

بن بست بخورد؟
او خاطرنشــان کرد: برخــی از کارخانه ها هنوز از ســال های پیش طلب 
دارند که پرداخت نشــده است. وقتی کارخانه ای از هشت سال پیش طلب 

دارد، چگونه برای طرح جدید پای کار بیاید؟
سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی اظهار کرد: دعوت و گاه اصرار 
به حضور کارخانه ها در این طرح در شــرایطی بود که قیمت اعلامی ســتاد 
تنظیم بازار با قیمت اعلامی و کارشناسی سازمان حمایت تفاوتی چشمگیر 
داشت. یعنی تولیدکنندگان با حاشیه سود بسیار کم و بعضا سربه سر حضور 
و مشــارکت را پذیرفتند ولی دور از انصاف اســت که بــا تأخیر در پرداخت 
مطالبات، دچار خســران هم شــوند. وی در پایان گفت: خواهشــمندیم که 
دولت و سازمان هدفمندی به جد پیگیر این موضوع تا رفع سریع آن باشند.

زاکانی نامزد انتخابات می شود؟ 
چند روز صبر کنید

اکو ایران : علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، یکی از نامزدهای انتخاباتی 
دوره گذشــته ریاســت جمهوری بود. او پس از کناره گیری از رقابت ها 
صندلی بهارستان را به قصد خدمت در بهشت ترک کرد. آیا برگزاری انتخابات 

زودهنگام او را به نامزدی مجدد ترغیب می کند؟
شــهردار تهران همیشــه یکی از گزینه های بالقوه ریاست جمهوری بوده، 
برخــی از شــهرداران با همین انگیزه پا به ســاختمان بهشــت می گذارند که 
مقصد بعدی شــان پاستور باشــد. اصطلاحا می گویند شــهرداری تهران برای 
شهرداران مثل شــهرداری پاریس برای ژاک شیراک است که توانست از آنجا 
به ریاست جمهوری فرانسه برسد. محمود احمدی نژاد تنها شهرداری بوده که 
توانســته به ریاست جمهوری برسد. محمدباقر قالیباف شهردار ۱۲ساله تهران 
هم در دوره شهرداری دو بار نامزد شد اما موفق به پیروزی در انتخابات نشد.
حــالا هــم علیرضــا زاکانی، شــهردار تهــران کــه در رقابت هــای قبلی 
ریاســت جمهوری به نفع ابراهیم رئیســی کناره گیری کــرد، از همان ماه های 
ابتدایی با تکــرار الگوهای احمدی نژاد در شــهرداری مانند محله گردی ها به 
همــراه دادن وعده های بزرگ مانند «ایجاد یک قرض الحســنه در هر محله»، 
«کیف پول شــهروندی با اعتبار اولیه ۲۰۰ هزار تومان» و... خاطره این شهردار 
را که رئیس جمهور شــد، زنده می کرد. بســیاری تصور می کردند او قصد دارد 
خود را به عنوان یک نامزد بالقوه در صحنه نگه دارد. با حادثه اخیر و برگزاری 
زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، شهردار تهران در فهرست گمانه زنی ها 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری اســت. علیرضا نادعلی، عضو شورای 
شــهر تهران، در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که «زاکانی احتمال دارد 
دوباره در انتخابات ریاســت جمهوری حضور پیدا کننــد؟» گفت: هنوز وقتی 
عکس آقای رئیسی را در سطح شهر می بینیم، باور نمی کنیم انسانی که دنبال 
هیــچ ویترینی برای خودش نبود و تنها خودش بــود و کارش بود، از میان ما 
رفته اســت. هنوز زود است که چنین رایزنی هایی را انجام دهیم و در میان ما 
که چنین صحبت هایی مطرح نشــده است. او ادامه می دهد: زمان کم است و 
حدود ۴۵ روز تا انتخاب رئیس جمهور بعدی زمان است و باید رقابت سالمی 
شــروع شود اما تا الان چنین موضوعاتی مطرح نبوده و دست کم درباره آقای 

زاکانی چنین بحث هایی انجام نشده و نیاز به زمان است.

توضیح درباره تولید مشارکتی اتوبوس و 
تاکسی برقی در داخل کشور

ایلنا: مدیرکل ســازمان امــور مشــارکت های مردمی و ســرمایه گذاری 
شــهرداری تهران درباره تولید مشارکتی اتوبوس و تاکسی برقی در داخل 
برای حوزه حمل ونقل عمومی پایتخت توضیحاتی ارائه داد. «نوید خاصه باف»، 
مدیرکل سازمان امور مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری شهرداری تهران، در 
پاســخ به این سؤال که پیش ازاین شما اعلام کرده بودید که در سال جدید تولید 
مشــارکتی اتوبوس و تاکســی برقــی در داخل برای حــوزه حمل ونقل عمومی 
پایتخت در اولویت قرار دارد، تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است، 
گفت: ما نمی توانیم به صورت مداوم خودروها و اتوبوس های برقی را وارد کنیم 
و این کار شــدنی نیست و به این سمت خواهیم رفت که تدابیری بیندیشیم که با 
مشارکت شرکت های خارجی بتوانیم این تکنولوژی را بومی سازی کنیم. او ادامه 
داد: در واقــع یکــی از وظایفی که ما برعهده داریم، بحث بومی ســازی و انتقال 
تکنولوژی به کشــور است و اولویت ما این است که در سال جاری اقدامات لازم 

برای بومی سازی این تکنولوژی را انجام دهیم.

گزارش
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زهرا؛ ۵۲ ساله
«از ۱۱ســالگی کار می کنــم»، ایــن را در جواب به این ســؤال مــن می گوید که از 
چند ســالگی شروع به کار کرده اســت و ادامه می دهد: «نوجوان بودم که پدرم فوت 
کرد و ما مجبور شدیم برای امرار معاش به خانه پدربزرگم نقل مکان کنیم. بعد از این 
اتفاق من مجبور شدم برای کمک به هزینه های خانواده، کار کنم. اولین کاری که کردم، 
نگهداری از بچه های فامیل و اقوام بود. در قبال این کار، مزد اندکی دریافت می کردم 
که کمک خرج خانواده بود». از او می پرســم بعد از ازدواج هم کار می کرده که ادامه 
می دهد: «بعد از ازدواج کار نمی کردم و یک زن خانه دار بودم، اما زندگی همین جوری 
پیش نرفت. فرزند اولم پنج، شش ساله بود که همسرم در کارگاه کفاشی اش سوخت؛ 
دســت، گردن و صورتش در آتش آســیب زیادی دید و در واقع از کار افتاد. ما مجبور 
شدیم برای کم شدن هزینه های خانواده، به خانه مادر بزرگم نقل مکان کنیم. خانواده 
همســرم در ابتدا در مخارج خورد و خوراک، کمک حال ما بودند اما بعد از مدتی آنها 
هم کم آوردند؛ ضمن اینکه هزینه های درمان همسرم نیز بالا بود، بنابراین من مجبور 
شدم سر کار بروم». زهرا، شروع شاغل شدنش را این گونه بازگو می کند: «۲۱ سالم بود 
که به خاطر شــرایط و هزینه های درمان شروع به کار کردم. چون تخصص و مهارت 
خاصی نداشتم، در ابتدا به نظافت منزل مشغول شدم اما بعد از مدتی در مهدکودک، 
کارم را ادامه دادم». از او می پرسم بیمه دارد؟ می گوید: «نه. با اینکه در مهدکودک های 
سرشناســی کار می کردم، هیچ وقت من را بیمه نکردند. حتی به خاطر دارم زمانی که 
بازرس برای بررسی شرایط می آمد، من را مخفی می کردند». او یکی از مشکلات بزرگ 
میان سالی اش را نداشتن بیمه عنوان می کند و درباره زندگی اش این گونه بیان می کند: 
«شــوهرم بعد از چند سال، بهبود پیدا کرد اما دیگر نمی توانست کفاشی کند؛ بنابراین 
کفش هایی را که دوستان کفاشش درست می کردند، به شهرستان های اطراف می برد 
و می فروخت. در یکی از این ســفرها، تصادف کرد و چشــم راستش را از دست داد و 
چشــم چپش نیز دچار آسیب جدی و کم بینایی شد. تا مدتی کارم را رها کردم تا از او 
پرستاری کنم اما زندگی خرج داشت و مجبور شدم به سر کار برگردم، دوشیفته کار کنم 
و هزینه های خانه، درمان شوهرم و تحصیل بچه ها را بر عهده بگیرم». زهرا تا به امروز 
که ۵۲ ساله است و تقریبا میان ســالی را می گذراند، هنوز هم کار می کند. حالا پرستار 
خصوصی کودک شــده و گاهی به همراه همسرش، نظافت خانه هم انجام می دهد. 
به گفته خودش در همه این ســال ها، همســرش با وجود بیماری های دیگری مانند 
شکســتگی مداوم دســت و پا، که به دلیل نابینایی  اش رخ داده، همچنان در کارهای 
منزل به زهرا کمک می کند. او به عنوان یک زن سرپرست خانوار، بزرگ ترین دغدغه اش 
را نداشــتن خانه و بالا بودن اجاره خانه ها عنوان می کنــد و می گوید: «تا به حال چند 
بــار به دنبال خریــد خانه بودم، کمک هزینه هایی مثل وام هــم در یک زمانی به زنان 
سرپرست خانوار داده می شد اما متأسفانه مبلغ قسط ها آن قدر بالا بود که از عهده آن 
برنمی آمدم و بی خیالش شدم. درست است که بچه هایم بزرگ شده اند و کمک خرج 

هستند اما هنوز هم دادن مبلغ بالای اجاره، بزرگ ترین معضل من است».

نگار؛ ۳۰ ساله
نگار ۳۰ سال دارد، دو سال است جدا شده و از آن زمان تنها زندگی می کند و خرج 

زندگی اش را خودش می دهد.
از او درباره مشــکلاتی که دارد می پرسم، می گوید: «نگاه جامعه به زنانی که تنها 

زندگی می کنند، مثبت نیســت. این مشــکل، هم در پیداکردن خانه و هم در پیداکردن 
شغل برای من وجود داشت.

متأســفانه به افرادی که تنها زندگی می کنند خیلی سخت خانه اجاره می دهند و 
درباره شــغل هم معمولا رقم قرارداد را پایین تر می آورند. این در حالی اســت که من 
علاوه بر خودم، کمک خرج خانواده هم هستم و هر ماه، مقداری پول برای خانواده ام 
می فرستم». نگار درباره بالارفتن هزینه های زندگی می گوید: «اجاره ها خیلی بالا رفته 
اســت و هزینه های زندگی سنگین شده. الان دیگر نمی شود به تنهایی خانه اجاره کرد 
و مجبــوری هم خانه بگیری تا هزینه ها نصف شــود که این کار هم مشــکلات خاص 
خودش را دارد». از او می پرســم بیشترین نگرانی ای که دارد، چیست؟ پاسخ می دهد: 
«فکر کردن به آینده و رســیدن به میان سالی و ســالمندی من را می ترساند. من بیمه 
نیستم و اینکه سنم بالا برود و دیگر نتوانم کار کنم، من را می ترساند. زنان هم سن و سال 
مــن که مســئولیت خرج زندگی را ندارند، به امید درآمد همســر یــا پدر خود زندگی 
می کنند، اما من اگر مریض شوم یا سنم بالا برود، بدبخت خواهم شد و علاوه بر خودم، 

خانواده ام هم که روی درآمد من حساب باز کرده اند، زندگی شان مختل خواهد شد».

سمانه؛ ۴۳ ساله
«هنوز لباس عروس تنم بود که فهمیدم شوهرم معتاد است». صحبتش را با این 
جمله آغاز می کند و ادامه می دهد: «بعد از ۱۰ روز که فهمیدم شــوهرم معتاد است، 
به خانواده اش اطلاع دادم و خواســتم کمکم کنند، جواب آنها این بود: «به ما مربوط 
نیست، خودت می دانی». ترکش دادم و بعد باردار شدم. در زمان بارداری متوجه شدم 
دوبــاره مصرفش را شــروع کرده، تصمیم گرفتم دوباره ترکــش دهم. او پدر فرزندی 
بود که در شــکم داشتم. اما پولی برای مخارج ترک اعتیاد نداشتم. برای همین به سر 
کار رفتم».  ســمانه آغاز به کارش را این گونه شــرح می دهد: «در ابتدا پرستار شیفت 
شب شــدم. لباس گشاد می پوشیدم تا کسی متوجه نشود باردارم و به من کار بدهند. 
کارهــای زیادی انجــام دادم. در باغ تالارها پذیرایی کردم، نظافــت منزل انجام دادم، 
پرســتار ســالمند بودم. همه این کارها را می کردم تا او را به مرکز ترک اعتیاد ببرم. او 
می رفت، ترک می کرد اما نهایتا ۱۰ روز پاک بود و دوباره مصرف مواد را شروع می کرد».
از ســمانه می پرسم، شوهرش هیچ وقت کار نمی کرده؟ او پاسخ می دهد: «ابتدای 
ازدواج مان در شرکت ایزوگام کار می کرد اما به خاطر اعتیادش، کارش را از دست داد. 
بعد هم شــغل های کاذبی داشت که فقط خرج موادش را می داد و هزینه های خانه، 
خــورد و خوراک و فرزندمان، همه بر عهده   خودم بود». او درحالی که ســعی می کند 
لرزش صدایش را کنترل کند، می گوید: «یک بار در ماه هشتم بارداری من را نیمه شب 
به باد کتک گرفت و از خانه بیرون انداخت و گفت: برو هم پول بیاور هم نان. من هم 
که پول نداشتم مجبور شدم از سوپرمارکت محل، پول و نان قرض بگیرم. خدا خیرش 

دهد که به من پول قرض داد».
او ادامه روزگار ســختی را که گذرانده، این طور بیان می کند: «شــوهرم دست بزن 
داشت و چند بار من را طوری کتک زده بود که به پزشکی قانونی رفتم، مسئولان آنجا 
همــه متعجب بودند بــا چه چیزی من را زده؟ وقتی گفتــم زنجیر! همه هاج و واج 
نگاهم  کردند». ســمانه ۵۲ بار شــوهرش را به روش های مختلف ترک داده  است. او 
می گوید: «تمام تلاشم را کردم، او را به کمپ های خصوصی و دولتی و دکتر بردم، دارو 
گرفتم، حتی چند بار خودم در خانه دست به کار شدم و خواستم ترکش دهم اما نشد. 

تا اینکه یک روز دخترم به من گفت: «مامان چرا جدا نمی شی؟» من تمام راه ها را رفته 
بودم؛ بنابراین تصمیم گرفتم جدا شوم».

سمانه حالا با دخترش زندگی می کند، مهریه نگرفته و شوهرش به دخترش نفقه 
هم نمی دهد. از او می پرســم بزرگ ترین دغدغه زندگی اش چیســت؟ پاسخ می دهد: 
«بزرگ ترین دغدغه من، نداشــتن خانه اســت. دخترم به خاطر شــرایط پیش آمده و 
اســترس و اضطراب نمی تواند درس بخواند و شاید هفته ای یک بار به مدرسه برود و 
این مسئله من را به شدت نگران می کند». سؤال می کنم برای خرید یا رهن خانه، دنبال 
تســهیلات نبودی؟ می گوید: «به کمیته امداد زمانی که هنــوز متأهل بودم، مراجعه 
کردم که گفتند باید حتما حکم طلاق داشته باشم تا به من وام بدهند. به چند خیریه 
هم رفتم اما فایده ای نداشــت. متأسفانه کارم هم بیمه نداشته و این یعنی برای من، 

هیچ آینده ای وجود ندارد».

مسیر پر پیچ وخم بهزیستی
طبق آخرین گزارش سایت رسمی بهزیستی کشور در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ و به نقل 
از مدیر کل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، درحال حاضر، 
۲۷۸ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند. نرجس 
اســعدی درباره آخرین آمار زنان سرپرست خانوار پشــت نوبت تحت پوشش، تأکید 
کرد: «در حال حاضر همه زنان سرپرســت خانوار واجد شرایط پذیرش شده اند و پشت 
نوبتی نداریم. به عبارت دیگر درحال حاضر زمان انتظار برای متقاضیان به صفر رسیده 
اســت». این مقام ذی ربط درباره شرایط پذیرش زنان سرپرســت خانوار در بهزیستی 
گفته اســت: «خانواده های نیازمندی که براســاس آزمون وسع در دهک درآمدی یک 
تا پنج قرار داشــته باشند و تحت پوشــش دیگر نهادهای حمایتی نباشند، می توانند 
از خدمات حمایتی سازمان بهزیستی اســتفاده کنند». اسعدی تأکید کرد: «همچنین، 
مجموع درآمد خانوار زن سرپرســت یک و دونفره از ۳۰ درصد، خانوار سه نفره از ۳۵ 
درصــد، خانوار چهارنفره از ۴۰ درصد و خانوار پنج نفــره و بالاتر از ۵۰ درصد حداقل 
حقوق و دستمزد قانون کار بیشتر نباشد تا بتوانند تحت پوشش بهره مندی از خدمات 

سازمان قرار بگیرند».
این در حالی است که به گواه چند نفر از زنان سرپرست خانوار، برای تحت پوشش 
قرارگرفتن در بهزیستی، از آنها درخواست طلاق نامه شده و این در شرایطی بوده که این 
خانم ها هنوز متأهل بودند. یکی از این زنان به خبرنگار «شرق» می گوید: «برای کمک 
به بهزیســتی مراجعه کردم. ابتدا درخواست طلاق نامه داشتند، بعد که گفتم کمک 
را برای هزینه های ترک اعتیاد همســرم می خواهم، به من گفتند باید اول از همســرم 
به دادگاه انقلاب شــکایت کنم. مســیری که پیش رویم گذاشتند، ارزش رفتن نداشت؛ 

بنابراین منصرف شدم».
یکی دیگر از زنان سرپرست خانوار از شرایط سخت وام گرفتن گلایه دارد و می گوید: 
«شرایط وام گرفتن بســیار سخت است، سند مالکیت می خواهند و ضامن. خب، یکی 

نیست بگوید من اگر سند مالکیت داشتم که وام نمی خواستم».
به گفته این زنان، مسیری که برای حمایت از آنها در نظر گرفته شده، چه به صورت 
وام چه به صــورت کمک هــای غیرنقدی، بســیار طاقت فرساســت و نیازمند انرژی 
مضاعفی اســت که برای زنان سرپرست خانوار، با آن حجم از خستگی و فرسودگی، 

سخت و بعید به نظر می رسد.

وزارت بهداشــت غزه گفته اســت که تنها یک ســوم از ۳۶ بیمارســتان و مراکز 
مراقبت های بهداشتی غزه کار می کنند و همگی آنها با کمبود شدید دارو، تجهیزات 
اولیه پزشکی، سوخت و نیروهای انسانی مواجه هستند. صدها هزار زخمی و بیمار 

به دلیل محدودیت های بیمارستان ها در معرض خطر مرگ قرار دارند.
چندی پیــش، دومینیک آلن، نماینده صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد در 
فلســطین از طریق ویدئویی گفت: «آنچه من شاهد آن بودم دلخراش است و قابل 
توصیف نیســت. ما دیدیم که تجهیزات پزشــکی عمدا شکســته و منهدم شده اند. 
دستگاه های مهم سونوگرافی که برای کمک به اطمینان از تولد ایمن نوزادان حیاتی 
هستند، سیم هایشان قطع و صفحه نمایش شان خرد شده است». او همچنین گفته 
اســت: «من از وضعیت یک میلیون زن و دختر در غزه در حال حاضر وحشت دارم، 

به ویژه ۱۸۰ زنی که هر روز در شرایط غیرانسانی غیرقابل تصور زایمان می کنند».
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) هشدار 
داده اســت که بیش از ۱۵۰ هزار زن بــاردار در غزه در پی جابه جایی اجباری از رفح 
به دلیل جنگ رژیم صهیونیستی با شرایط وخیم بهداشتی روبه رو هستند. آنروا گفته 
است «هیچ جایی برای رفتن وجود ندارد. هیچ امنیتی بدون آتش بس وجود ندارد».
بهمــن ماه بود کــه منابع رســانه ای از کوچ اجبــاری هزاران فلســطینی اهل 
«خان یونس» در جنوب نوار غزه به «رفح» در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی 
به این شــهر خبر دادند. اکنون خبرها حاکی از این اســت کــه توپخانه و تانک های 
رژیم صهیونیســتی به نفوذ خود در شهر رفح ادامه می دهند و درگیری هایی در این 
شــهر میان نیروهای مقاومت فلسطین با نیروهای صهیونیست رخ داده است. آنروا 
تخمین زده که از ششــم ماه جاری تاکنون حدود ۴۵۰ هزار نفر به اجبار از شهر رفح 

آواره شده اند.
یورونیوز نوشــته است که شاهدان به خبرگزاری فرانسه گفته اند که ساکنان رفح 
از طریق تماس های تلفنی و پیام های متنی از ســوی اســرائیل هشدارهایی دریافت 
کرده اند که باید هرچه سریع تر این منطقه را ترک کنند. هفته گذشته و پس از هشدار 
اسرائیل برای تخلیه رفح پیش از حمله نظامی به این منطقه، بین ۳۶۰ تا ۵۰۰ هزار 

فلسطینی از رفح گریختند.
یونیســف اعلام کرده اســت که ۶۰۰ هزار کودک در رفح حضــور دارند که هیچ 
جای امنی برای رفتن ندارند. دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه سازمان ملل متحد 
(OCHA) تعداد تلفات زنان و کودکان «شناسایی شده» در جنگ اسرائیل و حماس 
در غزه را به گفته خودشــان اصلاح کرده و این رقم را به شــدت کاهش داده است. 
ارقام جدید گزارش شــده توســط OCHA بیش از نیمی از تعداد زنان و کودکانی را 
که قبلا گفته بود در طول جنگ کشته شده اند، کاهش می دهد، اگرچه ممکن است 

مرگ های «ثبت نشده» دیگری در راه باشند.

وضعیت وخیم بیماران سرطانی
چند روز پیش گاردین به نقل از پزشــکان و مقامات پزشــکی در این شهر نوشته 
اســت که در صورت تشدید درگیری ها و غیرقابل عبور بودن مسیرهای ورود به غزه، 
بیمارستان های رفح در معرض موجی از افراد بیمار و مجروح قرار می گیرند؛ «پزشکان 
و بیماران با عجله بیمارستان ابویوسف النجار، یکی از معدود بیمارستان های فعال 
باقی مانده در رفح، جنوبی ترین شهر غزه را روز سه شنبه پس از تصرف گذرگاه مرزی 
نزدیک با مصر توســط ارتش اسرائیل در یک حمله سحرگاهی تخلیه کردند». ده ها 

بیمار و زخمی که قرار بود برای مداوا به آنجا بروند، سرگردان مانده اند.
مروان الحمس، مدیر کل بیمارستان نجار گفته است: «این یک تجربه تلخ بود و 
وضعیت اکنون فاجعه بار است. گذرگاه رفح که در ماه های اخیر یک مسیر حیاتی به 

غزه بود، بسته شد و باعث قطع شدن منابع مورد نیاز از جمله سوخت شد».
گاردین به نقل از صبحی سوکیک، مدیر کل پزشکی سرطان غزه که در رفح مستقر 
اســت، نوشته که بیماران سرگردان شامل بیماران سرطانی نیز می شوند؛ «وضعیت 
بسیار بد است. ما اکنون در تلاش هستیم تا در یک بیمارستان صحرایی بسیار کوچک 
با منابع بســیار محدود کار کنیم... داروهای سرطانی را دریافت نمی کنیم و بنابراین 
تعداد زیادی از بیماران را از دســت داده ایم. بســیاری از آنها باید در اسرع وقت به 
خارج از غزه سفر کنند، اما نمی توانند زیرا رفح بسته است». او این وضعیت را فراتر 

از اینکه در کلام بگنجد خوانده بود.
مروان الحمس، مدیر کل بیمارســتان نجار گفته اســت که میزان مرگ و میر در 
میان بیماران در ماه هــای اخیر به دلیل کمبود دارو، تجهیزات و کارکنان بیش از دو 
برابر شــده است؛ همچنین تعداد مبتلایان از شیوع گسترده هپاتیت و گاستروانتریت 
(گاستروانتریت یک بیماری التهاب معده ای و روده ای است). این بیماری ها در نتیجه 
ازدحام بیش از حد، شــرایط غیربهداشــتی و افزایش دما با نزدیک شدن به تابستان 

شیوع یافته اند.

اکنون تنها یک ســوم از ۳۶ بیمارســتان و مرکز مراقبت های بهداشتی اولیه غزه 
کار می کنند و همگی با کمبود شدید دارو، تجهیزات اولیه پزشکی، سوخت و نیروی 
انســانی مواجه هستند. ســازمان بهداشت جهانی روز چهارشــنبه اعلام کرد تنها 
سوخت کافی برای اجرای خدمات بهداشتی در جنوب غزه برای سه روز دیگر وجود 

دارد.

کاهش آمار زنان کشته شده؟
۲۰ ژانویه ۲۰۲۴ آسوشــیتدپرس در گزارشی خبر داد در نتیجه درگیری بیش از 
صد روزه، احتمالا حداقل ســه هزار زن، بیوه و سرپرســت خانوار شده اند و حداقل 
۱۰ هزار کودک ممکن اســت پدران خود را از دست داده باشند. در این گزارش، به 
نقل از آژانس ترویج برابری جنسیتی، به نابرابری جنسیتی و زنانی که با کودکان از 
جنگ فرار می کنند و بارها و بارها آواره می شــوند، اشاره شده است؛ «از جمعیت 
۲٫۳ میلیونی این منطقه، ۱٫۹ میلیون نفر آواره هســتند و نزدیک به یک میلیون زن 
و دختر به دنبال سرپناه و امنیت اند». سیما باهوس، مدیر اجرائی زنان سازمان ملل 
متحد، از این موضوع با تعبیر «وارونگی ظالمانه» در طول ۱۵ ســال قبل از جنگ 

اخیر یاد کرده است.
او گفتــه که پیــش از این، ۶۷ درصــد از کل غیرنظامیان کشته شــده در غزه و 
کرانــه باختری مرد و کمتر از ۱۴ درصد زن بوده اند. موضوعی که ســایر ارگان های 
بین المللــی نیز به آن پرداخته اند؛ از جمله موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی 
که یک مؤسســه غیرانتفاعی خصوصی آمریکایی است که اندرو کارنگی میلیونر 
آمریکایــی در ســال ۱۹۱۰ برای «گســترش همکاری بین المللــی و درگیری فعال 
آمریکا در امور بین المللی» تأســیس کرد. هفتم مارس امسال، این سازمان برآورد 
کــرد  از هفتم اکتبر، ۷۰ درصد غیرنظامیان کشته شــده در غــزه را زنان و کودکان 
تشــکیل می دهند و نزدیک به یک میلیون زن و دختر آواره شــده اند. این مؤسسه 
حمله اســرائیل به حقوق باروری را بخش مهمی از تأثیر نامتناسب جنگ بر زنان 

فلسطینی دانست.
دفتر ســازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوســتانه پیش تر تعداد زنان 
کشته شــده در غزه را ۹ هزار و ۵۰۰ نفر و تعداد کــودکان را ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام 
کرده بود؛ حدود ۶۹ درصد از کل تلفات. اما در گزارشی جدید خبر داده است که در 
میان مرگ های «شناسایی شده»، چهارهزار و ۹۵۹ زن و هفت هزار و ۷۹۷ کودک جان 
خود را از دســت داده اند؛ یعنی ۵۲ درصد از کل تعداد کشته شــدگان شناسایی شده 

در جنگ.

آمار کشته شدگان کادر درمان هم هولناک است. مرکز اطلاع رسانی فلسطین به 
نقل از وزارت بهداشــت این کشور در نوار غزه اعلام کرده است که از آغاز جنگ در 
هفت اکتبر گذشته تاکنون ۵۰۰ نفر از کادر پزشکی و درمانی در حملات ارتش رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسیدند. این وزارتخانه همچنین از شهادت ۱۳۸ پرستار در 

بمباران های نوار غزه خبر داد است.

گورهای جمعی
به تازگی الجزیره خبر داده که اجســاد ۸۰ فلســطینی در سه گور دسته جمعی 
در بیمارســتان الشفاء کشف شده اســت. وزارت بهداشت فلسطین گفته است که 
تعداد کل اجســاد کشف شــده در چنین گورهایی در مکان های مختلف در سراسر 
غزه پس از عقب نشــینی نیروهای اسرائیلی به ۵۲۰ نفر می رسد؛ «شواهد محکمی 
وجود دارد که نشــان می دهد برخی از قربانیان با شلیک گلوله در سر و سینه آنها 
«اعدام» شــده اند». این هفتمین گور از این دست در سراسر غزه از زمان آغاز جنگ 

اسرائیل است.
راوینا شامداســانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است: 
«برخی از اجســاد مشاهده شــده در این گورهای دسته جمعی دست هایشان بسته 
بود، موضوعی که نشان دهنده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق 
بین الملل بشردوســتانه است و باید تحقیقات بیشــتری درمورد آنها انجام شود». 
براساس اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین المللی بر مبنای آن تأسیس شده است، 
بی حرمتی یا مثله کردن اجساد جنایت جنگی قلمداد می شود و به عنوان توهین به 

کرامت انسانی ممنوع اعلام شده است.
یورونیوز در گزارشــی با اشاره به گورهای دســته جمعی در فلسطین به نقل از 
مقامات فلســطینی نوشته اســت که گور دسته جمعی کشف شــده در بیمارستان 
ناصر، مهم ترین مؤسسه ارائه دهنده خدمات پزشکی در مرکز غزه، حاوی دست کم 
۴۰۰ جسد اســت. این گور دســته جمعی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از شهر 

خان یونس کشف شده است.
در تازه ترین خبرها دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هم در بیانیه ای از ترور و 
شهادت بیش از ۱۰۰ دانشمند، استاد دانشگاه و پژوهشگر در جریان جنگ نسل کشی 
علیــه نوار غزه از هشــت ماه پیش خبر داده اســت. این دفتر گفتــه که هدف رژیم 
صهیونیســتی از ترور دانشمندان و پژوهشــگران نوار غزه در کنار بمباران و تخریب 
کامل بیش از ۱۰۳ دانشــگاه و مدرسه و تخریب جزئی ۳۱۱ دانشگاه و مدرسه دیگر، 

نابودی کامل بخش آموزش فلسطین است.

«شرق» با نگاه به شرایط زندگی چند زن 
سرپرست خانوار، دشواری های زندگی 
آنان را بررسی می کند

زنان نامرئی
بحران وضعیت 

بیمارستانی در غزه
بیش از ۲۳۰ روز  از آغاز جنگ در نوار غزه گذشته و تنها یک سوم از ۳۶ بیمارستان این 

منطقه فعالیت محدودی دارند

مهسا کسنوی: زندگی سخت اســت اما روی سخت تری هم دارد که آن را نشان 
زنانــی می دهد که به انتخاب خود یا جبر روزگار، سرپرســتی خانواده را بر عهده 

گرفته اند.
زنان سرپرست خانوار، علاوه بر نقش مادری، همسری، فرزندی و... نقش دیگری 
را بر عهده دارند که نه تنها باعث نمی شود بیشتر مورد اقبال جامعه قرار بگیرند؛ 

بلکه مشکلات متعددی را نیز به واسطه جنسیت شان برای آنها به دنبال دارد.
مشــکلاتی که هیچ وقت دیده نمی شود، مشــکلاتی پنهان، برای بخش نامرئی 

جامعه.

شرق: بیش از ۲۳۰ روز از آغاز جنگ در نوار غزه گذشته است و شمار کشته شدگان 
در این جنگ به ۳۵ هزار و ۳۰۳ نفر و شــمار مجروحان نیز به ۷۹ هزار و ۲۶۱ نفر 

رسیده است. هنوز هزاران نفر هم در نوار غزه مفقود شده اند و زیر آوار هستند.

حق طلاق و خروج از کشــور، حق تحصیل و اشتغال و بســیاری از حقوق دیگر جزء 
اصلی ترین شروط ضمن عقد به حساب می آیند، اما زوج های بسیاری در هنگام انتقال 
این حقوق به زن در محضرخانه ها دچار مشــکل می شــوند. در واقــع علاوه بر این در 
هیچ کدام از کلاس های آموزشــی پیش از ازدواج به این حقوق اشاره نمی شود، بلکه 
برای ثبت آن در محضرخانه هم با موانع بســیاری روبه رو می شوند. طبق این گزارش، 
حتی در کلاس های آموزشــی پیــش از ازدواج، علاوه بر انتقال اطلاعات غیر کاربردی، 
زوج ها را به خانه نشینی زنان تشویق می کنند. موضوعاتی که در بسیاری موارد باعث 

محدودیت های فراوان برای زنان خواهد بود.

اطلاعات تاریخ گذشته
زوج های جوان برای پیگیری آزمایش های خود از اتاقی در این درمانگاه به اتاق یا سالن 
دیگر می روند. نشاط جوانی در چهره بیشتر این دختر و پسرهایی که در نوبت آزمایش 

قبل ازدواج هستند، موج می زند.
کم کم آزمایش همه آنها تمام شده و منتظرند تا کلاس آموزشی پیش از ازدواج شروع 
شود. صندلی ها دو به دو پر می شود و هر از گاه صدای خنده زوجی فضای کلاس را پر 
می کند. زنی میان سال با چادر مشکی و عینک ساده ای که به چشم دارد، خود را مشاور 
خانواده معرفی می کند؛ مشاوری که به گفته خودش، بیش از ۳۰ سال سابقه آموزش 
در ایــن حوزه را دارد. ســخنانش را با اهمیت مقوله ازدواج شــروع می کند. از همان 
شروع بحث بســیاری از جوان ها کم کم گوشی به دســت می گیرند و بی صدا سرگرم 
بازی کردن یا چرخیدن در فضای مجازی می شــوند. ســخنران موضوعات مختلف را 
مطرح می کند که حاضران تقریبا واکنش خاصی نشان نمی دهند، تنها هنگام صحبت 
درباره لزوم اجازه زن برای همسر دوم مرد، دختر جوانی با لحن تند و بلندی می گوید: 
«اصلا چرا باید مرد چنین حقی داشــته باشــد که حالا ما در این کلاس درباره اهمیت 
اجازه زن حرف بزنیم؟ شــاید زن حق خودش را نداند و اجازه به این کار دهد...». زن 
میان سال با توضیحاتی کلی پاسخی می دهد و به سراغ موضوعات بعدی می رود. از 
وظایف زنانه مانند کار منزل، تا ســختی اشــتغال برای مادران و اهمیت کمک مردان 
بــه این امور خانه، همه مــوارد را مطرح می کند. در بین جملاتش بیشــتر دختران و 

پســران با لبخندی به هم نگاه می کنند و در سکوت چند ثانیه ای صدای یکی از پسرها 
شنیده می شود که با خنده به نامزدش یک جمله می گوید: «پس وظیفه تو بچه داری 
و درست کردن غذای گرم برای من است...». چند صندلی جلو و عقب به این زوج نگاه 

می کنند و صدای خنده ای در کلاس می پیچد.
بعــد از اتمام کلاس، جوان هــا در حال گرفتن امضا برای محضرخانه خود هســتند. 
دختری با موهای مشــکی و رژی ملایم بر صورتش جلو می آید تا در جمع دخترهای 
دیگر انتقادی را مطرح کند «چند ساعت مرخصی گرفتیم تا در این کلاس ها بنشینیم. 
هیچ چیز که یاد نگرفتیم، فقط یک مشــت حرف تکــراری و آموزش وظیفه زنانه در 
آشــپزخانه...». دختــر دیگر به میان بحث می آیــد «ما که در ایــن کلاس ها به اجبار 
می نشینیم، دست کم نکات جدیدی به ما یاد بدهند که بعدا به دردمان بخورد. نه این 
اطلاعات که شــاید برای ۱۰ سال قبل کاربرد داشته است. الان باید درباره حقوق زیر پا 
گذاشته شــده زنان و اهمیت حق طلاق و حــق تحصیل و این چیزها حرف می زدند». 
یکی از پسرها که منتظر دختر همراهش، جلوی در ایستاده با لحن شوخی، به دخترها 
اشــاره می کند: «توقع زیادی داریــد، فکر می کردید...؟ این کلاس هــا در حد آموزش 
به افراد ســاکن در دورافتاده ترین نقاط هم نیســت». عقربه های ساعت این درمانگاه 
۱۲:۳۰ را نشــان می دهد. کم کم بیشــتر زوج ها بعد از پایان کارشــان، دست در دست 
هم از درمانگاه بیرون می روند تا روز بعد برای دریافت جواب آزمایش به همین سالن 

برگردند.

سکوت محضر برای تفهیم حقوق زوج
حلقه نقره ای رنگ داخل انگشتانش را می چرخاند و به آرامی روایت می کند. دختری 
که نشــان جوانی در چهره اش عیان است. او از چند روز قبل می گوید که برای گرفتن 
شــروط ضمن عقد در محضرخانه دچار مشکل شده اســت. خودش می گوید: «قرار 
من و همســرم بر این بود که مهریه تنها یک شــاخه گل باشد و در عوض تمام حقوق 
مانند حق طلاق و خروج از کشور و تحصیل به من بازگردد. در محضر که بودیم، به ما 
فرمی دادند تا تمام این موارد را بنویسیم. در هنگام نوشتن هر سؤالی که از محضردار 
درباره این حقوق داشــتیم، به ما پاسخ روشنی نمی دادند. به طور مثال ما فهرستی از 

این حقوق را نوشتیم و نشان شــان دادیم. همسرم سؤال کرد که آیا این تمام حقوقی 
است که باید به خانمم بدهم یا موارد دیگری هم هست که ما ننوشتیم، اما در جواب 
گفتند ما حق نداریم چیزی بگوییم و این موارد به ما ارتباط ندارد. حتی به ما گفتند که 
حــق تحمیل کردن این موارد را نداریم. درصورتی که تحمیلی در کار نبود، ما هر دو از 
ایشان راهنمایی می خواستیم. به جای همه اینها به ما گفتند درباره شروط ضمن عقد 
مــا چیزی نمی گوییم، اگر آقا داماد بخواهند وکالت تام می دهند، درصورتی که وکالت 
تام برای اموال اســت و ما اصلا چنین چیزی نمی خواستیم. اصلا مطرح کردن همین 
مســائل در بین دختر و پسرها ممکن اســت چالش ایجاد کند. خیلی از جوان ها اصلا 
فرق این چیزها را نمی دانند و همین باعث ایجاد ناراحتی می شود. حتی در کلاس های 
پیش از ازدواج هم درباره این چیزها برای ما صحبت نشــد تا اطلاعات دقیقی داشته 
باشــیم. خلاصه به نظر ما آمد که برخی محضرهــا می خواهند حقوق زنان را از آنها 

مخفی نگه دارند...».

 کاش می دانستم
شــاید بیش از ســه ســال از اقدام به طلاقش گذشته باشــد، زنی با ۲۸ سال سن که 
چهره اش رو به میان سالی می رود. خودش از روزهای سخت جدایی می گوید که باعث 
شــده تمام موهایش در اوج جوانی سفید شــود. از لای آلبوم خانوادگی، عکس های 
شــش سال قبلش را نشــان می دهد. دختر جوان با لبخند بزرگی روی صورت که هر 
ماه در سفر به یک شهر جدید عکسی را ثبت کرده و حالا پنج سالی است که تفریحی 
جز خانه نشینی و تنهایی ندارد. طبق آنچه روایت می کند، بعد از ازدواج برای دریافت 
برخــی حقوق ضمن عقد به چند محضرخانه در تهــران مراجعه می کنند و به دلیل 
همراهی نکردن محضردارها، این حقوق به ثبت نمی رسد و چون همسرش برای این 
کار چندان رغبتی نداشــته، این ماجرا کم کم فراموش می شــود. «وقتی بعد از مدتی 
بحران های زندگی ما شــروع شد، به خودم گفتم کاش حق طلاق و خروج از کشور را 
گرفته بودم. مثلا در همان روزهایی که به دلیل اختلافات، شــرایط روحی بســیار بدی 
داشــتم، خانواده ام قصد کردند تا برای چند روز ســفری خارجی برویم. من خودم را 
جمع وجور کردم و می گفتم اشــکالی ندارد، یک سفر می روم تا روحیه ام عوض شود، 

اما نشــد؛ چون اجازه همســر لازم بود و همین حال روحی من را بدتر کرد. مردی که 
تمــام جوانی من را خراب کرده بود، الان صاحب من اســت و اگــر نگذارد، من حتی 
یک ســفر هم نمی توانم بــروم. وقتی به این چیزها فکر می کنــم، به خودم می گویم 
کاش می دانســتم با نداشتن یک سری حقوق چه بلایی بر سرم خواهد آمد. کاش حق 
طلاق داشــتم. یکی از دعواهای ما بر سر مکان زندگی بود، من می خواستم در تهران 

بمانم؛ چون تمام کار و زندگی و دوســتانم اینجا هســتند، اما همسرم می خواست در 
شــهر مادری اش بمانیم. بعدها به خودم می گفتم کاش حق انتخاب محل سکونت 
را داشــتم، هرچند شاید باز هم قانون خیلی پشــتم را نمی گرفت. به خودم می گویم 
کاش در همان ۲۲، ۲۳ســالگی که ازدواج کردم، بلوغ الان را داشــتم که به این شکل 

کل جوانی ام خراب نشود...».
گزارش «شرق» از سکوت کلاس های پیش از 
ازدواج تا موانع محضرخانه ها برای صحبت درباره 
حقوق زنان

کسی  از  حقوق زنان حرف 
نمی زند

نسترن  فرخه


